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محمدرضا گیوگی، وکیل دادگســتری: یکی از افرادی که سحرگاه 
دیروز قرار بود به دار مجازات آویخته شــود، فردی بود که به اتهام 
تجاوز به اعدام محکوم شده بود، اما پیش از اجرای حکم اعدام با ارائه توبه نامه از اعدام 
نجات پیدا کرده و اجرای حکم تا بررســی توبه نامه متوقف شده است. اما توبه در چه 
شرایطی می تواند باعث توقف حکم یا بخشش شود و آیا همیشه توبه نامه می تواند مانع 

اجرای حکم شود؟
براساس قوانین موجود مجازات جرم تجاوز، اعدام است. اما در مواردی خاص توبه فرد 
محکوم می تواند باعث توقف اجرای حکم و بخشش فرد محکوم شود. هرچند درباره 
توبه و پذیرش یا عدم پذیرش آن تفاســیر مختلفی وجود دارد  اما نظر غالب که قانون 
هم بر آن تمسک کرده این است که توبه مطلق است و اگر احراز شود توبه واقعی است 

قابلیت استماع را دارد.
اما توبه را چه کسی باید بررســی، قبول یا رد کند؟ از آنجا که نباید اجرای احکام الهی 
متوقف شــود باید توبه مورد موافقت ولی امر قرار بگیرد و ولی امر نیز این اختیار را به 
رئیس قوه قضاییه تفویض کرده اســت و رئیس قوه به نیابت از ولی امر می تواند توبه را 
قبول یا رد کند. در این زمینه احراز توبه مهم است. حاکم شرع )مقام رسیدگی کننده( 
باید به این نتیجه برســد که توبه فرد واقعی است یا نه و پس از سنجش همه جوانب در 

این باره تصمیم گیری خواهد شد.
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11جنایت به بهانه پیدا کردن گنج  پنهان

قاتل سریالی هندی که 11نفر را به بهانه پیدا کردن گنج به 
قتل رسانده بود،دستگیر شد.

به گزارش همشهری به نقل از رسانه های هندی، رامتی یاداو 
47ساله، ساکن ناگارکورنول درتلانگانای هند بود. او افسون 
تسخیر مار و عقرب را از پدرش آموخته بود، اما تصمیم گرفت 

از این تبحر جهت اجرای نقشه ای هولناک استفاده کند.
رامتی در ابتدا افراد ساده لوح را که به خرافات عقیده داشتند 
شناســایی می کرد و به آنها می گفت کــه از قدرت جادویی 
برخوردار است. با افسون کردن مار و عقرب، آنها را مطمئن 
می کرد که نیروی ماورایی دارد. او سپس مدعی می شد که از 
طریق جادوی سیاه می تواند محل گنج های پنهان را شناسایی 
کند، اما برای این کار نیاز به پول دارد. مرد جنایتکار به بهانه 
پیدا کردن گنج های پنهان، پول های طعمه هایش را می گرفت 
یا اموال آنها را به نام خود می زد و پس از آن مرحله نهایی نقشه 

سیاه خود را به اجرا می گذاشت.
مرد جنایتــکار قربانیانش را درپی گنج پنهــان به مناطق 
متروکه در دشت و کوه می برد و آیین های ساختگی را اجرا 
می کــرد و در نهایت آنها را با آب مقدس مســموم می کرد 
و بر رویشان اســید می ریخت و به طرز وحشــیانه ای آنها 
را می کشــت. او طی 4ســال جنایت هایش را در 3 منطقه 
مختلف در هند انجام می داد تا اینکه 26نوامبر امسال، زنی 
به ایستگاه پلیس ناگرکورنول مراجعه و اعلام کرد شوهرش 
که ونکاتش نام دارد، ناپدید شده است. زن جوان می گفت 
که ونکاتش برای ملاقات با دوســتش به نام رامتی از خانه 

خارج شده و دیگر بازنگشته است.
با شــکایت این زن، پلیس تحقیقات خود را را آغاز کرد و در 
نخستین اقدام به سراغ رامتی رفت و او را دستگیر کرد. در ادامه 
و با به دست آمدن سرنخ هایی از این مرد که نشان می داد او در 
ماجرای ناپدید شدن افراد زیادی نقش داشته است، وی تحت 
بازجویی قرار گرفت و اعتراف کرد که جنایت هایش را از 4سال 
قبل شروع کرده و 4نفر را در منطقه ناگار کورنول، 4نفر را در 
منطقه واناپارتی و بقیه را در آندرا پرادش با این روش به قتل 
رسانده است.از مخفیگاه متهم، بطری های حاوی سم، گوشی 
قربانیان، 10سیم کارت و یک دستگاه خودرو کشف و ضبط 
شد. او همچنین متهم به فروش قطعه زمین یکی از قربانیانش  
به 2نفر بوده و پرونده ای نیز برایش در دادگاه در جریان است.

بنا بر اعلام دادگاه تحقیقات برای به دســت آمدن جزئیات 
بیشتر دوباره آغاز خواهد شد.

 

 کلاهبرداری 35میلیاردی
با کامیون های خیالی

 مردی که با راه اندازی یک شرکت صوری، اقدام به پیش فروش 
حواله کامیون دیزل می کرد بــه اتهام کلاهبرداری میلیاردی 
دستگیر شــد. به گزارش همشــهری، تحقیقات پلیس غرب 
استان تهران برای دستگیری مرد کلاهبردار با شکایت تعدادی 
از مال باختگان آغاز شــد. آنها می گفتند که پس از آشنایی با 
شرکتی در اسلامشــهر که اقدام به پیش فروش کامیون های 
دیزل زیر قیمت بازار می کرد به آنجــا مراجعه کرده و با توجه 
به شرایط مناسبی که این شرکت برای فروش کامیون ها اعلام 
کرده بود، اقدام به خرید حواله کــرده بودند. آنها برای خرید 
کامیون ها مبالغی در حدود یک میلیارد تومان پرداخت کرده 
بودند و شرکت متعهد شده بود که به زودی کامیون  را تحویل 
آنها داده و بقیه مبلغ نیز هنگام تحویل دریافت خواهد شد. اما 
درحالی که همه شــاکیان مبلغ هنگفتی برای خرید کامیون 
پرداخت کرده بودند، ناگهان متوجه شــدند که شرکت مورد 

نظر تخلیه شده و اثری از مدیر شرکت نیست.
با شــکایت این افراد که حدود 40نفر بودند، تیمی از مأموران 
پلیس برای شناسایی و دســتگیری مرد کلاهبردار وارد عمل 
شدند. بررسی های اولیه نشــان می داد شرکتی که متهم ثبت 
کرده بود، صوری بوده و وی با ثبت این شــرکت و اجاره محلی 
به عنوان دفتر، اقدام به انتشار آگهی و فریب مشتریانش کرده 
تا از آنها کلاهبرداری کند. درحالی کــه رقم کلاهبرداری این 
مرد 35میلیارد تومان برآورد شــده بود، مأموران موفق شدند 
با ســرنخ هایی که از شــاکیان و تحقیقات محلی و تخصصی 
به دست آورده بودند، مخفیگاه مرد کلاهبردار را شناسایی کنند. 
به گفته سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران، مأموران با دریافت دستور قضایی وارد عمل شدند و مرد 
کلاهبردار را دستگیر کردند و معلوم شد که وی پس از فریب 
طعمه هایش اقدام به جعل اسناد و حواله های مربوط به فروش 
کامیون  کرده و با تنظیــم قولنامه های جعلی و حتی واگذاری 
محدود تعدادی خودرو به برخی افــراد، اعتماد دیگران را نیز 

جلب و درنهایت از 40نفر کلاهبرداري کرده بود.

آن سوی مرز

انتظامی

تقویم حوادث

اعدام قاتل مادربزرگ و نوه هایش

38ســال پیش در چنین روزی خبر اعدام قاتــل مادربزرگ و 
نوه هایش  در مسجدسلیمان بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.
روزنامه اطلاعات 23آذر 64 در این باره نوشــت: مردی که یک 
پیرزن و 2نوه اش را ســال قبل در محله »هشــت نگله« مسجد 
سلیمان به قتل رسانده بود در ندامتگاه شهربانی این شهر با حضور 

بستگان قربانیان به دار آویخته شد.
قاتل که رستم  نام داشت براساس مستندات پرونده از چند سال 

قبل با خانواده مقتولین آشنایی داشت.
وی در مراحل بازجویی اعتراف کــرده بود که بعد از مدتی که از 
آشــنایی من با علی اکبر )پدر مقتولین( گذشت تصمیم گرفتم 
برای پیوند بیشتر با خانواده  او، از دخترش خواستگاری کنم. اما 
زندانی شدن من به خاطر جرائم مختلف باعث ایجاد فاصله بین 
من و خانواده علی اکبر شد. مدتی بعد علی اکبر )پدر خانواده( به 

جرم سرقت دستگیر و در زندان هم سلول شدیم.
در زندان از اینکه با خواستگاری من مخالفت کرده بود از او گله 
کرده و وقتی متوجه شــدم قصد دارد دخترش را به فرد دیگری 
بدهد او را تهدید کردم. رستم اضافه کرد: من زودتر از علی اکبر 
آزاد شدم. بدین ترتیب فرصت مناســبی بود که خواسته ام را با 
خانواده اش مطرح کنم. عصــر روز 21آبان به خانه علی اکبر که 
آلونکی بی حصار بود، رفتم. مینا، همسر علی اکبر را تهدید و خانه 
آنها را ترک کردم. همســر علی اکبر پس از تهدید من مادرش 
را برای مراقبت از 2 فرزندش به خانــه آورد و با دختر و 2فرزند 
دیگرش برای شکایت به کلانتری رفت. وقتی متوجه این ماجرا 
شدم، به خانه آنها رفتم. مادر مینا و 2 نوه اش در خانه بودند. آنقدر 
عصبانی بودم که آنها را به قتل رســاندم و از خانه فرار کردم. وی 
افزود: سپس به یکی از دهات اطراف مسجد سلیمان رفتم و از آنجا 
نزد یکی از دوستانم رفتم، اما دوستم از روی ترس، محل اختفای 

مرا به مامورین اطلاع داد.
بدین ترتیب رســتم پس از دســتگیری با تأیید حکم از سوی 
شــورای عالی قضایی به اعدام محکوم شــد و در ســحرگاه روز 

چهارشنبه 23آذر64 به دار آویخته شد.

پلیس؛ فرشته نجات نوجوان شیروانی 
حضور بموقع مأمور پلیس در صحنه تصادف باعث نجات پسری نوجوان شد. این تصادف در شهرستان شیروان 
بین یک خودروی پیکان و موتورســیکلت رخ داد و یکی از سرنشینان موتور که پســری نوجوان بود بی هوش شد. 
مأمور پلیس که در حال بازگشت به منزل بود به کمک پسر نوجوان شتافت و با تنفس مصنوعی جان او را نجات داد.

طناب دار بر گردن قصاص قاتل آیت الله سلیمانی
نگهبان بانک که در جریان تیراندازی به سوی آیت الله ســلیمانی، عضو مجلس خبرگان او را به قتل رسانده بود 
با قطعی شدن حکمش، قصاص شد. او 6اردیبهشت ماه آیت الله عباسعلی ســلیمانی را که برای انجام کارهای 

بانکی  وارد بانک ملی مرکزی بابلسر شده بود با شلیک گلوله به شهادت رسانده بود. 
نجات

دادگاه

3معلم جوان در مســیر بازگشــت از 
مدرســه بر اثر تصادف جانشــان را از 
دســت دادند. به گزارش همشــهری 
این حادثه حدود ساعت 13دیروز در 
محدوده سه راهی شهرستان اردل به 
ســمت جونقان رخ داد. 3معلم جوان 
که در مدارس شهرهای رستم آباد، کاج 
و دشــتک از توابع شهرستان اردل در 
استان چهارمحال و بختیاری مشغول 
تدریس بودند، روز گذشته پس از پایان 
کار سوار بر یک خودرو در راه بازگشت 
به خانه بودند که خودروی آنها در بین 
راه با خودروی دیگری کــه از روبه رو 
در حرکت بود به شــدت تصادف کرد. 
شدت تصادف به حدی بود که یکی از 
معلمان در دم جان باخت و 2معلم دیگر 

به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل 
شــدند اما متأســفانه به دلیل شدت 

جراحات جانشان را از دست دادند.
قربانیان این حادثه مرتضی بیگی، دبیر 
کار و فناوری، سیدامیرحسین منافیان 
دبیر پرورشــی و علــی امینیان، دبیر 
علوم تجربی بودند کــه علی امینیان 
تنها 10 ماه از ازدواجش می گذشــت. 
در این تصادف یــک نفر دیگر مصدوم 
شد که هم اکنون در بیمارستان تحت 

درمان است. 

مرگ دردناک 3معلم در تصادف 

4نفر که در پرونده هــای جداگانه به اتهام قتل 
و تجاوز به قصاص و اعدام محکوم شــده بودند 
سحرگاه دیروز در زندان قزل حصار پای چوبه 

دار رفتند اما فقط حکم یکی از آنها اجرا شد.
به گزارش همشهری، سحرگاه دیروز 4نفرپس 
از قطعی شدن احکام شان در زندان قزل حصار 

پای چوبه دار رفتند. 
اولین نفر مردی بود که 14سال قبل در جریان 
یک درگیری در شهریار با همدستی 4نفر دیگر 
جوانی را به قتل رسانده بود. در جریان رسیدگی 
به این پرونده معلوم شــد که این مرد و 2 نفر 
از همدســتانش عاملان اصلی جنایت هستند 
و به این ترتیــب چون ضربات کشــنده را هر 
3نفر زده بودند، بــا رأی دادگاه هر 3نفر آنها به 
قصاص محکوم شدند. با وجود صدور این حکم 
و قطعی شدن آن، اولیای دم 2نفر از محکومان را 
بخشیدند اما تصمیم گرفتند نفر سوم را مجازات 
کنند. بعد از کش و قوس های فراوان سرانجام 
اوایل آذرماه، با گذشت 14سال از این جنایت 
مرد محکوم به قصاص پای چوبه دار منتقل شد. 
آن روز پس از انجام تشریفات، قاتل پای چوبه 
دار رفت و حتی طناب دار نیز دور گردنش حلقه 
بست. در آن لحظات حساس مسئولان اجرای 
حکم برای آخرین بار از مادر مقتول خواستند تا 
قاتل را ببخشد. او که تا آن لحظه برای اجرای 
حکم اصرار داشت در این لحظات تصمیم گرفت 
که به قاتل مهلت دوباره ای بدهد. به این ترتیب 

طناب از گردن او باز شد.
صبح چهارشنبه این محکوم برای دومین مرتبه 
پای چوبه دار منتقل شــد و این بار باز هم تیم 
صلح و سازش تلاش کردند تا از ولی دم مهلت 
یا رضایت بگیرند اما این بار او مخالفت کرد و به 

این ترتیب حکم قصاص اجرا شد.

مهلت دوباره برای زندگی
2 نفر دیگری که قرار بود مجازات شــوند نیز 
قاتل بودند. یکی از آنها روز 4آبان ماه سال 97با 
دوستش درگیری لفظی پیدا کرده و او را با چاقو 
به قتل رسانده بود. این محکوم به قصاص مدتی 
قبل برای اجرای حکم پای چوبه دار منتقل شد 
اما اولیای دم به او مهلت دادند. با سپری شدن 
این مدت صبح چهارشنبه این مرد بار دیگر پای 
چوبه دار منتقل شد اما اولیای دم برای اجرای 
حکم در زندان حاضر نشدند تا اجرای این حکم 

متوقف شود.
ســومین نفر نیز جوانــی افغان بــود که روز 
4خردادماه سال 96در جریان درگیری با یکی 
از هموطنانــش در منطقه تهرانپارس بر ســر 
اختلافات خانوادگی او را به قتل رسانده بود. او 
با رأی دادگاه به قصاص محکوم شد و قرار بود 
این حکم سحرگاه دیروز اجرا شود اما اولیای دم 

مقتول به قاتل مهلت دادند و حکم اجرا نشد.

توبه نامه نجاتبخش
چهارمین نفری که قرار بود سحرگاه چهارشنبه 
حکمش اجرا شود، مردی اســت که به اتهام 
تجاوز به اعدام محکوم شــده بود. او که پیش 
از این کارگر خدماتی بود سال 97در شرایطی 
که برای نظافت وارد خانه ای شــده بود به زن 
صاحب خانه تجاوز کرد. او مدتی بعد توســط 
پلیس دســتگیر و بعد از محاکمــه در دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران به اتهــام تجاوز به 
اعدام محکوم شد. با قطعی شــدن رأی، مرد 
اعدامی پای چوبه دار منتقل شد اما اعلام کرد 
که در زندان توبه کرده و توبه نامه اش را نیز به 
مسئولان اجرای حکم ارائه کرد. در این شرایط 
بود که اجرای حکم او نیز متوقف شــد و قرار 
است توبه نامه او بررسی و تصمیم گیری شود 
که آیا این توبه نامه می تواند مانع اجرای حکم 

شود یا نه. 

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

از بین 4نفری که به اتهام قتل و تجاوز به قصاص و اعدام محکوم شده بودند فقط حکم یک نفر اجرا شد

بازگشت بازگشت 33 نفر از پای چوبه دار نفر از پای چوبه دار

دام سیاه برای پسران نوجوان در اینستاگرام
تحقیقات درباره پسر جوانی که با فریب پسری نوجوان در اینستاگرام او را به خانه ای کشانده و 
مورد آزار و اذیت قرار داده بود نشان می دهد که به احتمال زیاد او افراد دیگری را نیز 
با این ترفند آزار داده است. به گزارش همشهری، چند روز قبل پسر نوجوانی 
همراه با والدینش به شعبه7 بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران رفت و 
حادثه تلخی که برایش اتفاق افتاده بود را بازگو کرد و گفت پسری جوان 
او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. او درباره آنچه اتفاق افتاده بود گفت: 
مدتی قبل در اینستاگرام با پسری 27ساله به نام وحید آشنا شدم و بعد 
از آن بود که چند مرتبه یکدیگر را در بیرون از خانه دیدیم. رابطه 
دوستانه ما ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل او پیشنهاد داد که 

با یکدیگر در خیابان های شمال شهر دوردور کنیم.
او ادامه داد: آن روز وحید با یکی از دوستانش سر قرار حاضر 
شده بود. ما چند ساعتی در خیابان ماشین سواری کردیم تا 
اینکه به خانه دوست وحید رفتیم. من نمی خواستم وارد خانه 
شوم اما آنها به زور من را داخل خانه بردند و در آنجا بود که وحید 
من را مورد آزار و اذیت قرار داد. حالا از او شکایت دارم. به دنبال 
این شکایت، پسر نوجوان به پزشکی قانونی معرفی شد و انجام 
بررسی های دقیق پزشکی صحت ادعای او را تأیید کرد و معلوم 
شد که حادثه تلخی که او درباره اش صحبت می کند واقعیت دارد. 
در این شرایط بود که بازپرس پرونده حکم جلب 2متهم را صادر 
کرد و وحید و دوستش دستگیر شدند. وحید وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت اتهــام آزار و اذیت را انکار کرد و گفت:  پســر نوجوان 
دروغ می گوید. او چون می داند که من وضعیت مالی خوبی دارم 

می خواهد با این شکایت از من اخاذی کند.
با وجود ادعای متهم بررسی صفحه او در اینستاگرام نشان می دهد 
که اغلب دنبال کنندگانش پسران نوجوان زیر 18سال هستند و 
این امکان وجود دارد که علاوه بر شاکی، افراد دیگری را نیز آزار 
داده باشد. به همین دلیل وی با قرار قانونی در بازداشت به سر 

می برد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.


